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  چكيده
ايـن قالـب   . شناسانة رباعيات نظامي را نشان دهد ويژگيهاي سبك اين مقاله درصدد است تا

اي دارد و تاكنون هيچ پژوهشي دربارة ابعاد سبك شناسـانة   ادبي در ديوان نظامي جاي ويژه
  .آن صورت نگرفته است

ســرايي در پرتــو بررســي محتــوا،  در ايــن مقالــه ســعي شــده اســت هنــر نظــامي در ربــاعي
ايـن پـژوهش در سـه    به اين منظور . شناسي نمايان شود يباييو ز ادبي صنايعتصويرسازي، 

بررسـي ايـن رباعيـات    . سطح فكري، ادبي، زباني به بررسي رباعيهاي نظامي پرداختـه اسـت  
نشان ميدهد كه وي در اين قالب ادبي نيز از توان بالايي برخوردار است و اين اشـعار هـم از   

    .نظر مضمون و هم از نظر بلاغت قابل توجه است
  

  كلمات كليدي
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  مقدمه
هاي مشـهور خـود در    نظامي نيز مانند بسياري از شعراي فحل ادب فارسي در كنار منظومه

. رباعي دست زده و از عشق يا هستي و مستي سخن رانـده اسـت   ودنلحظاتي خاص به سر
ه دليل ماهيت اين قالب ادبي و نيز تطور احوال مشخص كردن تعداد واقعي رباعيات نظامي ب

ي تـاكنون  هـاي نظـام   دربـارة منظومـه  . هاي مختلف زندگي امري است دشوار شاعر در دوره
شـايد  . ؛ اما دربارة رباعيات او كار چنـداني صـورت نگرفتـه اسـت    مقالات زيادي نوشته شده

يـا شـايدبه   . حتوا نميداننـد بسياري از محققان رباعيات وي را قابل تحليل از نظر صورت و م
امـا چنـين نيسـت و  نظـامي ماننـد      . نظر آنان اين اشعار در برابر خمسـه كـم فـروغ اسـت    

او بـا  . بديل خود در آفرينش رباعيها نيز توان هنري بالايي به خـرج داده اسـت   مثنويهاي بي
با اين دقت در انتخاب كلمات و آفرينش تصاوير هنري و غناي تخيل و نيز مفاهيم متناسب 

  .قالب توانسته اشعاري شيرين و دلپذير ارائه دهد
مـورد نقـد و بررسـي قـرار      و ادبـي  ي، فكـر ياز سه ديدگاه زبان نظاميرباعيات  هدر اين مقال

  .ميگيرد 
  

  ساختار زباني.1
  :در اين بخش رباعيات شاعر در سه سطح آوايي، لغوي و نحوي بررسي ميشود

  ) : موسيقيايي(سطح آوايي . الف
طوركلي اوزان منحصر و محـدودي دارد و نميتـوان از   رباعي ب: موسيقي بيروني يا وزن  ـ

و درك  گزينش اوزان شعري به حالات دروني خاص او پي برد فقط از طريق انتخاب كلمات 
  .تاحدي قابل بررسي است موسيقي كلام 

 كـه  كـار رفتـه  بشعار او متناسب با ساير عناصـر  هاي ا ها و قافيهفردي: موسيقي كناري ـ 
؛ او در هـر چهـار مصـراع قافيـه دارد     ربـاعي سـيزده  . موسيقي شعرش را غنيتر ساخته است

  :مانند
ــا ــر م ــه در مجم ــود هميش ــود ب ــان ع  ج
ــا   ــر مـ ــه دور از بـ ــا وگرنـ ــر مـ  داري سـ

    

ــا      ــور مـ ــدام در كشـ ــود مـ ــونريز بـ  خـ
ــا دوســت ــداري ســر كُ م ــو ن ــا شــيم و ت  م

  )1856ديوان، بيت (

وي گـاهي از  . فها ميتواند مشخصات سبكي شعر وي را نشان دهـد ها و ردي انتخاب قافيه
اسـتفاده كـرده كـه از نظـر     ...هـوس، بـس، نفـس و    / قوافي خوش آهنگي مثل خون، بـرون 

      درصـد بـالايي از   موسيقي كنـاري رباعيهـاي وي را آهنگـين سـاخته و نكتـة مهـم آن كـه        
ت روايي اين بخش از اشعار بيش از القاي حركت و حالهاي انتخابي او فعل هستند كه  قافيه
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، »برخيـزد «، »ميگيرد«: وجود افعالي چون. در آن است» فعل«هر چيز مديون بسامد بالاي 
  .در رباعيات وي نوعي حركت و پويايي به تصوير بخشيده است» ميĤيد«، »پيوندد«

مـورد مـردف    45ربـاعي   67رديف هم در رباعيات نظامي چشمگير اسـت و از مجمـوع   
كه بيشـتر از افعـال   . رديفهاي انتخابي شاعر بيشتر فعلي است) » دال«اغلب در حرف .(است

كه بسـامد  ) است،بود(تام استفاده شده است و تنها دو مورد رديف به شكل فعل ربطي دارد 
دهندة فضاي پوياي رباعيـات شـاعر اسـت؛ در كـل آوردن     بالاي افعال تام در رديف هم نشان

اعي در استحكام و استواري شعرش تأثير بسزايي دارد زيرا  بار معنايي فعل در پايان ابيات رب
نظـامي در انتخـاب و گـزينش رديـف و قافيـه دقـت دارد و       . شعر را رديفها تحمل ميكننـد 

بسياري از رديفها را هم به تناسب مضمون آورده است؛ مثلاً در رباعي زير رفتن و دور شدن 
ت بـر  بار تكرار شده اسـت؛ ايـن امـر تأكيـدي اس ـ     معشوق در پايان شعر به شكل رديف سه

طوري كه خواننده در پايان شعر، حركت و دور شـدن وي را  حسرت شاعر از رفتن معشوق ب
  :تجسم ميكند

 اي كــه جانــان ميرفــت؟ اي ديــده، نديــده
 دل دامـن جــان گرفـت و جــان دامــن دل  

    

ــت     ــدان ميرف ــه خن ــن چگون ــه م ــر گري  ب
 او بـــر همـــه آســـتين فشـــانان ميرفـــت

  )1874ديوان، بيت (

رديف و قافيه در رباعيات او چه از نظر بلاغي و چه معنايي و چه موسيقايي با بافت كلي 
حسـي   به اين دليل است كه خواننده ميتوانـد بـا آن هـم   . قالب و محتواي آن همخواني دارد

  .برقرار كند
موسيقي  ،ر رفتهگاهي آرايه تكرار كه براي تاكيد به كادر شعر نظامي : موسيقي درونيـ 

تكـرار  .توازن يعني جنبه موسيقايي كلام، گاه از تكرار حاصل ميشود«  زيرابيت را بالا ميبرد 
اگرچه از نظر قدما در بحث فصاحت از عيوب كلام دانسته شده، اما شايد بتوان آن را نتيجه 

لاوه بـر  توجه نداشتن قدما به نقشهاي زباني و درآميختن اين نقشها دانسـت؛ زيـرا زبـان ع ـ   
رساندن خبر يك وظيفه مهم ديگر دارد و آن تبيين عواطف و احساسات انسان است و تكرار 
اگر عيبي دارد مربوط به زبان خبر است كه بايد از آن پرهيز كرد؛ اما در زبان عاطفي، تكرار 

  )30 سيب باغ جان،(» .لازمه هنرآفريني و خلاقيت هنرمند است
  : ي يافته استدر رباعي زير تكرار شكلي هنر

 كجـات جـويم؟ چـه كـنم؟!من اي رفته ز
ــدن  ــواهم دي ــيش نخ ــو را ب ــه ت ــم ك دان

    

 غمهاي تـو را پـيش كـه گويم؟چـه كـنم؟      
ــده نشــويم چــه كــنم؟   از خــون جگــر دي

  )1942ديوان، بيت (
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حالتي خاص بـه ربـاعي بخشـيده اسـت و     » چه كنم؟«تكرار پنج سؤال و تكرار سه بارة 
ويت كرده و به اين وسيله احساسات شاعر را به نمـايش ميگـذارد و بـه    زبان عاطفه آن را تق

چرا . اين ابيات داراي نوعي ريتم و ضرباهنگ نيز هستند.مخاطب نيز القاي احساسات ميكند
جـا نيـز هـم بـه     هاي اصلي ايجاد ريتم در شعر است كـه در ايـن  يكي از جنبه» تـكرار«كه 

» چـه «و حـرف  » كـنم «تكرار افعال : يتوان گفتم. صورت ظاهري و هم ذهني نمود مييابد
  .يابد صورت ذهني نمود ميتكرار است، تكراري كه بيشتر و ب ةنمودي ظاهري از آراي

  )تكرار صامت س و ش(حروفي ـ هم
 امشــب شــب وصلســت و عســس ميگيــرد
ــا     ــاهين فن ــه ش ــاش ك ــرب ب ــهباز ط  ش

    

ــرزن نفســي خــوش كــه نفــس ميگيــرد    ب
ــرد     ــس ميگي ــو مگ ــا را چ ــرغ بق ــك م  ي

  )1895ديوان، بيت (

  :سطح لغوي) ب
با بررسي آماري كلمات به كار رفته در رباعيات شاعر ميتوان دريافت كـه  : بررسي كلي لغات

مـورد عربـي اسـت؛يعني حـدوداً يـك       218واژه،  1204بدون توجه به حروف و ضماير، از  
  .پنجم كلمات، عربي است

ــدر«: ـــ اســتعمال لغــات پهلــوي و ) buland(و بلنــد)guman(و گمــان) andar(» ان
شاعر هرگز از كلمات نامأنوس و مهجور پهلوي و اوستايي استفاده ننموده ... (و ) drog(دروغ
  .)است

  :ـ استعمال لغات كهن سبك خراساني
ــه ــه گرفت ــرم ك ــم گي ــتاي كم ــداين  رس

ــن    ــه م ــد ك ــنم نرس ــت : اي ــرم ز غم  بمي
    

ــا غمــم     ــوري بت ــتور زان نخ  رســد اين

 رســـد اينـــتم ار تـــو نـــايي بـــه مـــاتم
  )1900ديوان، بيت (

  :سطح نحوي) ج
 و نـدارد كه متمايز باشـد،  از نظر سطح نحوي رباعيات نظامي ويژگي و ساختار قابل توجهي 

  .مطابق عرف زبان قرن ششم است، لذا از آوردن مثال خودداري ميشود
  
  ساختار ادبي. 2

نيز مانند خمسه بـه اهميـت   بررسي اين بعد از اشعار شاعر نشان ميدهد كه وي در رباعيات 
هـاي  فنون در كنار تصوير سازي و تكنيكادبي واقف است و با به كار بردن اين  صنايعكاربرد 

در بررسـي رباعيـات   . شناسي اشعار خود را برجسته سـازد  بياني توانسته بعد هنري و زيبايي
نمـود   هاحسـاس و عاطف ـ ، ليتخ ،هنگاو ضرب تمير، اليصورخ، ريتصونظامي عناصري چون 
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. بيشتري مييابد زيرا شاعر به ياري اين عناصر بعد غنايي اشعار خود را برجسته نموده اسـت 
  : جا به برخي از اين موارد اشاره ميشوددر اين

 كشــت طــربم ز ابــر غــم نــم خوردســت
 شادان بـه چـه باشـم كـه نـدارم شـادي      

  

 ســتعيشــم ز عنــا قفــاي محكــم خورد    
 سـت چون نخورم كه خون من غـم خورد  غم

  )1862ديوان، بيت (

محكـم، شـادان، باشـم،     هاي فراوان بعد از طربم، غم، نم، عيشم، عنـا، در رباعي فوق مكث
پي همراه  در هاي پياضطرابي است كه با ترديد و سكوت دهندة فضاي غمگينانة پرندارم، نشان

 از طرف ديگر طرب به كشتزاري تشبيه شده است كه. است و نشانگر تأكيد شاعر نيز هست
ابر غم بر آن باران ميبارد  و عيش و خوشي زنـدگي نيـز از رنـج و سـختي ضـربة محكمـي       

چهار بـار واج  . خورده است و خون جاري در من سرشار از غم است زيرا غم را نوشيده است
 »نـون «و هشـت بـار واج    »ميم«و ده بار واج  »خ«و  »ت«انفجاري  هايو پنج بار واج »ك«

چنين در رباعي فوق سه مصـراع  هم. دشواري شرايط را القا ميكند ونيز از بعد آوايي سختي 
اول، دوم و چهارم خبري و يقيني است و مصراع سوم پرسشي اسـت كـه بلافاصـله بـا نفـي      

اين شيوة قرار گرفتن جملات در كنار هم خواننده را ناچار به پذيرش و تأييد . همراه ميشود
؛ كلمة عنا و نيز خون خوردن هم تأكيدي ديگر را كار رفتهسه بار كلمة غم در شعر ب. ميكند

عيش مثل انساني است كه قـادر بـه مقابلـه بـا فـرد قـوي نيسـت و از او ضـربه         . در بر دارد
  .ميخورد

كشتزار از ابر است و حـال   كشتزار هميشه منفعل و ابر هميشه فعال است زيرا سرسبزي
نـي انـدوه بـر زنـدگي شـاعر و      يعجا شادي به كشت تشبيه شده اسـت و غـم بـه ابـر     در اين
تكرار سه بارة . در اينجا تقابل ايستايي و پويايي آشكار است. هاي اندك او مستولي استشادي

آن فعل خورده است در رباعي نيز دقيق است زيرا خشونت در اين فعل ديده ميشود و زمان 
ت در نيز ماضي نقلي است كه عملي بطـور قطـع و يقـين در گذشـته رخ داده؛ پـس قطعي ـ     

  .كندخشونت را القا مي
 عنقــا چــو بــود، زخمــه جــرس را نرســد

هميداني چيست الجمله كه اين جمله في
    

ــد   ــوه مگـــس را نرسـ ــود، جلـ ــاووس بـ  طـ
 هســـتي بجـــز از خـــداي كـــس را نرســـد

  )1902ديوان، بيت (

شـعر   ةيابد تا زشتي مگس و زيبايي طاووس را دسـتماي  در اين رباعي نظامي فرصتي مي
خلـق   ةعنـوان بخشـي از طبيعـت، زمين ـ   اي چون طاووس، بتوصيف پرنده. دخويش قرار ده

مورد نظر خـود را در ايـن    جا كه نظامي مفاهيم و معانياز آن. وير حسي را فراهم ميĤوردتصا
در پـس عنصـري   ) اصل بودن خداوند در هستي و فرعيت همة موجودات در برابـر او (ابيات 
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درت بصري ابيات در عين انتقال مفاهيم افزايش بصري يعني حجم و شكل قرار داده است، ق
  .يافته و تصويرپردازي اين بخش از ابيات را ممكن ساخته است

 اي قد تـو ساخـــــــــته سـرافرازي را
 خون باد دلـم كـو رسـن زلـف تـو ديـد      

    

ــدازي را     ــاوك انـ ــته نـ ــو نشسـ ــم تـ  چشـ
ــت جان   ــان نبســ ــاه ميــ ــازي راوانگــ  بــ

  )1855ديوان، بيت (

د، چشم، زلف، سه عضو معشوق كه هميشه مورد التفـات شعراسـت، در   در رباعي فوق ق
پيوند با هم در سه مصراع رباعي به تناسب گسترده شده است و در مصراع چهارم به شكلي 

يعني شاعر در سه مصـراع  . بازي خود سخن ميگويدگويي نتيجة سه مصراع است، از جانكه 
چهارم جان خود را هيچ ميشمارد و قصد  معشوق را براي مخاطب ترسيم ميكند و در مصراع

در مصراع پاياني حكايـت از ايـن دارد   » آنگاه« كلمة . دارد آن را هم در راه معشوق فدا كند
  .كه با ديدن معشوق حجت تمام است و بايد تمام و كمال جان در راه معشوق فدا كرد

ــكرآلودش ــب شــــ ــوني ز لــــ  چــــ
ــات ــر !هيهـ ــازه نگـ ــر و تـ ــه را تـ  بنفشـ
    

 خمــــار خــــواب آلــــودشوز نــــرگس پر 

 ســــــربرزده از آتــــــش  آب آلــــــودش

  )1935ديوان، بيت (

اي دقيق، تصوير و تابلويي  شاعر با خلق استعاره. بيان شاعر تصويري است ،در رباعي فوق
ة بيشتر نظامي در اين ابيات استفاد .شگفت آفريده كه باعث لطافت و تازگي شعر شده است

كـه بـراي   » بنفشـه «، »نـرگس «، »گـُل «، »يدخورش ـ«، »سـرو «: چـون از كلماتي حسي، هم
  .توصيف معشوق و اندام او از آنها استفاده ميكند، ايماژ حاصل از كلمات را مجسمتر ميسازد

در كل صورخيال در اشعار نظامي از جايگاه والايي برخوردار است و اين امكان را بـه وي  
چنـين  . ي مختلفي بيـان كنـد  هاميدهد تا بيان خود را تازگي بخشد و هر مطلب را به شيوه

و تركيـب  ) صـورخيال (آن  ةدليل كاربرد گسترده و اسـتادان قطة اشتراكي در اشعار نظامي بن
تشبيه نيز بايد گفت اين آرايـه بـه    فندربارة كاربرد  .آنها با عناصر بصري بيشتر نمود مييابد

يهات از نوع حسـي  البته بيشتر اين تشب. شكلي خلاقانه و هنري در رباعيات وي نمايان است
به حسي و ساده است و بر خلاف خمسه، در اين جا خبري از تشبيهات معقول به معقـول و  

  . انتزاعي و پيچيده نيست
جهاني اسـت و انسـان بـه    زدن ساختار واقعيت اينبا توجه به اين مطلب كه تخيل برهم

كـه  نظامي عـلاوه بـر آن  بايد گفت  ي است،ياري اين عنصر در پي دست يافتن به عالم ماوراي
شهر مورد نظر خـود را نيـز بـا    عارش نهانده، تصوير كليّ و آرمانتخيل را در تصاوير جزئي اش
اشعار نظامي يافتن دنيايي اسـت مالامـال از   » تصوير كانونيِ«. عنصر تخيل خلق كرده است
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شـان  هـاي زيـر خلاقيـت شـاعر را ن     نمونـه . عشق و شور هستي كه تخيل در آن موج ميزند
  :ميدهد

 چون دسـت نگـار مـن بـه گـل پيونـدد
 پيـــرامن رخ زدســـت در مقنعـــه گـــل

  

ــدد      ــل پيون ــه م ــه ب ــورين ك ــت بل  جاميس

 يعنـــي همـــه جزوهـــا بـــه كـــل پيونـــدد 
  )1886ديوان، بيت (

در رباعي فوق شاعرتصويري ارائه ميدهد از معشوقي كه گلي در دست دارد و براي بهتـر  
شـراب پـر شـده باشـد را بـه نمـايش       بلورين را كه با  انتقال دادن مفهوم در كنار آن جامي

گذارد؛ اين همانندي دو صحنه از لحاظ بصري باعث تقويت تصوير آغازين ميشود و خيال مي
  .انگيزي حاكم بر شعر توصيف را متنوعتر و رنگينتر ميسازد

از طرف ديگر آرايه مذهب كلامي نيز در رباعي فوق ديده ميشود كه آن را چنين تعريف 
آن است كه سخن را با دليل و برهان عقلي يا خطابي و ذكـر امـور مسـلم و غيـر     «: ميكنند

در ربـاعي   )308: 1375همـايي،  (» .د كه موجب تصـديق شـنونده باشـد   قابل انكار، چنان اثبات كن
مذكور در مصراع آخر براي گرفتن نتيجه منطقي از ايـن قـانون اسـتفاده ميكنـد كـه همـه       

وجود اين جملة نهايي بعد از سه مصراعي كه به . خود خواهند پيوست جزوها بالاخره به كل
توصيف زيبايي معشوق پرداخته و اجزا را در كنار چهره زيباي معشوق به عنـوان يـك كـل    

  .نشان داه، جالب و دلپذير است
 رخسار تو مشكست و سـرزلف تـو خـون
ــوز    ــه هن ــده از ناف ــي نام ــك ول  رخ مش

  

ــده    ــايم از عه ــل ن ــه دلي ــز ب ــن ج ــرون م  ب

 خـــون زلـــف ولـــي آمـــده از نافـــه بـــرون

  )1962ديوان، بيت (

شاعر با بيان تصوير و توصيفي و تشبيهي بديع و خيال انگيز بر جذابيت بيت افزوده و به 
گونه اي آن را متنوع ساخته و رخسار و زلف معشوق را به مشك و خون تشبيه كرده اما بـه  

  .دوم رخ ميدهد زيباتر ميگردد اين تشبيه با تغييري كه در بيت.شكلي مشروط
ــه تبــي برخيــزد ــه عمــري ب  گــر غــره ب
ــازارت    ــي بـ ــه گرمـ ــن كـ ــداد مكـ  بيـ

  

ــزد     ــبي برخيـ ــه شـ ــواني بـ ــن روز جـ  ويـ

ــزد   ــاربي برخيــ ــه يــ ــي بــ ــر لبــ  از زيــ

  )1896ديوان، بيت (

او با تصويرپردازي، زمينه را بـراي  . در اين رباعي نظامي زندگي و مرگ را توصيف ميكند
يابـد و   جا كه نور با تاريكي معنـا مـي  از آن. اين مفاهيم، فراهم ميسازدبه  توجه هر چه بيشتر

مواجه ) شب و روز تاريكي و روشنايي(جا با كنتراستي د تضاد بوجود ميĤورد ما در ايناين خو
اي ترسـيم  گونـه توصيف كند فضـا را ب  جا كه ميخواهد ظاهر شدن مرگ رانظامي آن. هستيم

جا روشن است تنها با آمـدن لحظـات پايـان اسـت كـه شـب        همهميكند كه قبل از ورود او 
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» تضاد معنـوي « صنعتچنين اصلي . پديدار ميگردد و تقابل زندگي و مرگ برجسته ميشود
در شعر را به ياد ميĤورد؛ تضادي كه صرفاً از ظاهر كلمات برنميخيزد بلكـه گـاه ماننـد ايـن     

  .  ريافت ميگرددشود، دمي، از فضايي كه در شعر ايجاد ميابيات نظا
ــيم ــبز گلـ ــد سـ ــيط گنبـ  در دور محـ
ــدا  ــد پيــ ــتيم و نيامــ ــيار بجســ  بســ

  

ــد   ــار دويـ ــو پرگـ ــته چـ ــيميسرگشـ  م مقـ
 دم در تســـليم دوه يـــك يـــار موافـــق بـــ

  )1944ديوان، بيت (

از هـر  اتحاد محض و يگانگي با دوست ميپـردازد و بـيش    ةنظامي در اين بخش به مسئل
، بهره ميگيرد و مفاهيم خود »پرگار«، »محيط«، »دور«چون چيز از حضور عناصر بصري هم

» پايـان «است و هـم  » آغاز«اين شكل، هم . را با شكلي چون دايره القا ميكند، تطابق مييابد
ايـن بيـت داراي قـدرت بصـري بسـيار      .كه در اين بيت آغاز و پايان زندگي محسوب ميشود

و پرگـار اسـتفاده   ) دايـره (يط از عناصر بصري مح ـ» تشبيه«بالايي است؛ زيرا شاعر به ياري 
چه كه بر زيبايي آن افزوده است تجسـم حركـت پرگـار در دايـره اسـت كـه        كرده است و آن

 ةكننـد مطابق با مفهوم نمادين آن، القـا  » دايره«شكل . گر ميشودصورت حضور ذهني جلوه
» د سبز گلـيم گنب«روح و روان جاري در شكل نرم و مدور دايره، با . هستند پايانيمفهوم بي

  .توصيف شده در كلام نظامي بسيار متناسب مينمايد
  

  سازيزمينه روايي در پيوند با تصوير. 3
هـاي زيبـايي از رباعيـات روايـي در      در رباعيات شاعر عنصر روايت بسيار قوي است و نمونـه 

اين امر محصول طبع روايت ساز و روايت پـرداز شـاعر اسـت كـه     . ديوان او ملاحظه ميشود
هاي قوي داستاني را داراست و باعث ميشود اين قالب كوتـاه نيـز از شـكل و     بة منظومهتجر

اين توصيفات روايي باعث ميشود كه تنوع و جذابيت مضموني در . فرم روايي بسيار بهره برد
در برابرش قرار دارد عنوان شخص اول از معشوق كه شاعر باين اشعار او ايجاد شود  و اغلب 

  :ت كه ساختار رباعي شكل روايي پيدا ميكندجاسبگويد و اين
  

  :الف ـ برخي از اين رباعيات روايي شكلي توصيفي دارند؛ مانند
 اي روي تو در حسن چو بـر گـردون مـه
 بـــر عـــارض آفتابـــت آن خـــط ســـيه 

  

ــه      ــه گنـ ــر توبـ ــو بـ ــت چـ ــين رخـ  زلفـ
ــه چــين زد ســپه زنــگ ســپه   گــويي كــه ب

  )1970ديوان، بيت (

  :روايي شكلي حكايتي دارند؛ مانندب ـ برخي از اين رباعيات 
ــته     مـــن بـــودم دوش و عشـــرتي آهســـته ــر او ننشسـ ــرد بـ ــي گـ ــازه گلـ ــا تـ  بـ
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 زلفي چـو رسـن بـه گـردن انـدر بسـته
  

ــويي بســته  ــه م ــن گــردن از آن رســن ب  وي
  )1974ديوان، بيت (

اي از خلـوت شـاعر و گـزارش تجربـة       خاطره. اين رباعي شكلي شبيه قصه و خاطره دارد
امي اجزاي اين شعر مثل تازه گل، زلف، رسن، موي معشوق همگي دلپذير و تم.حسي اوست

. شگفت انگيزند وحضور شخص شاعر در كنار معشوق نيز شعر را طبيعيتر نشـان داده اسـت  
مضمون آن فقـط  . اطفة آن قوي استدر شعر فوق انديشه قوي و والا نيست ولي شادي و  ع

توصيف عيش و عشرت شاعر است كه براي مخاطب ملموس است به همـين دليـل زنـده و    
كـه  . اسـت » دوش« زمان وقوع روايت در اين رباعي. پوياست و شكلي ذهني و انتزاعي ندارد

يـر  در اشعار عاشقانه اهميت زيادي دارد و در رباعيات شاعر لحظه وصال است مثل ربـاعي ز 
  :آغاز شده است» امشب« كه با واژة 

 امشب شـب وصلسـت، عسـس ميگيـرد
  

ــرد     ــس ميگي ــه نف ــوش ك ــي خ ــرزن نفس  ب

  )1894ديوان، بيت (

گوينـده بـه شـنونده    هاي رباعيات شاعر انتقال صـميميت و خلـوص   يكي از مهمترين ويژگي
 Lived(   دهندة احساسات و عواطف واقعي شاعر و به عبارتي تجربة زيستهزيرا نشان. است

experience ( خود شاعر است كه در تجربة ادبي)Learned experience ( او به عنوان
هـاي درونـي بـيش از ديگـران بـه آگـاهي و روشـني         اولين برخورد كننـده بـا ايـن تجربـه    

اي اسـت كـه مخاطـب ميتوانـد در آن فضـاي       گونـه گاهي نيز شيوه توصيف شـاعر ب .رسدمي
رباعي براي نظامي تنها بستري است بـراي  . پنداري كند ذاتهماتيك و نمايشي با شاعر درام

ربـاعي   67از مجمـوع   .شـود من ِ دروني خود كه در پرتو خيالپردازي وي ترسـيم مي  نمايش
رباعي با ضـمير   بيست و سه. شودديده مي» من«باعي  ضمير اول شخص ر نوزده، در موجود

  .اند آمده» يم«مورد هم با ضمير چهارو » ما«ضمير با رباعي هفت اول شخص و نيز » م«
اين حضور فعال و مستقيم اول شخص در نحـوه روايـت رباعيـات نشـان دهنـدة تجربـة       

منِ موجـود  . توسط شاعر تجربه و گزارش شده استحسي كه مستقيماً . شخصي شاعر است
  .كنديمني كه بعد رمانتيك شعر او را تقويت م. در رباعيات وي، منِ فردي است

  :اي دارند؛ مانند ز اين رباعيات شكل مناظرهج ـ برخي ا
ــتم ــدهاد: گف ــاري ب ــو عي ــا ت ــخنم ب  س
  از اين دعا غرض چيست تو را؟: گفتا كه

ــدهاد      ــراري بـ ــزدم قـ ــو ايـ ــق تـ  در عشـ
 آري بـــدهاد:وصـــلت، گفـــت كـــه: گفـــتم

  )1880ديوان، بيت (

گوها كه ميان عاشق و معشوق صـورت ميگيـرد، از شـگردهايي اسـت كـه      اين قبيل گفت
عر به عنوان عاشق به شكل اول شخص و معشوق در شكل سوم شـخص حضـور دارنـد و    شا
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گـو  اين رباعيها بر محور گفت. يرسدمصراع چهارم با برتري معشوق و تسليم عاشق به پايان م
  .شكل گرفته است

 گفتم كـه بـه دل مـرا جگـر سـفت مكـن
  خوشتر چه از آن كه او به تسليم و به شرم

ــرم جفـ ـ    ــا جگ ــده و ب ــي ب ــنبوس  ت مك

 ميداشت دهن بـه پـيش و ميگفـت مكـن    

  )1956ديوان، بيت (

 يبـه سـمت و سـو    شـتر يبو  در آنها به روايتگري ميپـردازد  يكه نظام ياتياب بايد گفت
 كي ـدر مورد  اتيبه ذكر جزئ او در اين ابيات ، فراوان است؛شوديم دهيكش ييروا يفهايتوص

 فيو آن را از جهـات مختلـف توص ـ   پـردازد يمبه شكلي مـاجرايي  خاص اي و صحنهموضوع 
عنصـر توصـيف بـر     ةاين ابيات به دليل غلب. ابدينمود  تريشتجسم بكه باعث ميشود  كنديم

ابيـات   ني ـهـر بخـش از ا  در  و است كينزد ينقاش يتابلو كيچون  يثابت ريبه تصاو روايت،
 كي ـاز  ييواند كـه خواننـده بـا خوانـدن اشـعار گ ـ     قرار گرفته گريكديكنار  يمتعدد ريتصاو
  .كنديم دنيد ينقاش شگاهينما

  
  در رباعي)مخاطب(وجود شخصيت تو . 4

برخي از . ي در رباعي استنكتة خيلي بارز در رباعيات شاعر تأكيد وي بر جنبه امري و خطاب
اسـتفاده  » اي«هاي امري را در پايان ابيات قرار ميدهد و برخي را در آغاز؛ گـاهي از  اين فعل

دركـل   . و به اين طريق به تشـخص و برجسـتگي لازم ميرسـد   » تو«ميرميكند و گاهي از ض
درصد رباعيات شاعر خطابي است و اين درصد بالاي حضـور مخاطـب، شـعر او را در     شصت

  . دسترستر و ملموستر ساخته است
  
  هاي دوگانهتقابل. 5

آسـانتر  هاي دوگانه در رباعي عامل شناخت و ادراك هستند و فهم معـاني و مفـاهيم را   تقابل
نظامي نيـز  . )10 -7 ،... بررسي نشانه شناسي عناصر(ميسازند زيرا عناصر در تقابل با يكديگر معنا مييابند 

از اين اصل بسيار بهره ميبرد و در اين بخش از ابيـات نيـز دو تصـوير متقابـل از درويـش و      
  .جلوه دهدپادشاه ميĤفريند تا با كنار هم قرار گرفتن آنها مفهوم فقر و ثروت بيشتر 

ــر دارد آه ــو بـ ــتگي چـ ــش ز خسـ  درويـ
با رفـتن نيسـتي چـو درويـش خوشسـت 

  
  :و نيز در بيت زير

ــرد  امشــب شــب وصلســت، عســس ميگي

 نـي ملــك جهــان مانــد و نــي دولــت شــاه  
ــلاه   ــاج و ك ــد ت ــده كن ــه زن ــتي ش  از هس

  )1972ديوان، بيت (

  

ــرزن نفســي خــوش كــه نفــس ميگيــرد   ب
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ــا ــاهين فن ــه ش ــاش ك ــرب ب ــهباز ط  ش
  

ــي ــرد سـ ــو مگـــس ميگيـ ــا را چـ  مرغ بقـ
  )1894ديوان، بيت (

اين دو تصوير ميتوان بقا و فنا را در تضاد با يكديگر يافـت كـه بـه زيبـايي بـا       ةبا مقايس
نظامي در هـر  . اند و هر كدام معنايي را القا ميكنندآميخته عناصر بصري و صورخيال در هم

در نهايـت  . تقابل با شاهين قرار ميگيرددو مفهوم از عناصر متضاد استفاده ميكند؛ مگس در 
شده، به ايجاد تضاد بصري ميان فضـاي كلـّي ايـن دو    تمام عناصر متضاد ذكر: ميتوان گفت

   . بخش از ابيات ياري ميرساند و آن را بيشتر جلوه ميدهد

نظامي در اينجا به توصيف سيمرغي ميپردازد كه يكبـاره بـه موجـودي ضـعيف و اسـير      
كه نوعي تضاد ) سيمرغ و مگس(تضاد ميان دو تصوير خلق شده . ل ميشودمانند مگس تبدي

محتوايي است عمل تبديل و دگرگوني را القـا ميكنـد و باعـث حركـت و حيـات در تصـوير       
ماننـد   . گويي تصوير سيمرغ در مقابل چشمان ما ميلغزد و مگسـي پديـدار ميگـردد   . ميشود

ي سـينمايي در آن  هـا ا و يا بـه اصـطلاح، حقـّه   فيلمي با مونتاژ و تدوين عالي كه از تكنيكه
حركت ذهني اين ابيات مديون توصيف روان اين صحنه و بـه كـارگيري   . استفاده شده است

  .است» تضاد«آرايه 
  )مايه رباعيات نظاميدرون(سطح فكري. 6

  مضامين عاشقانه. الف
اين اشعار از لذت  هر چند فضاي حاكم بر. اصلي عشق است ةمايدرون ،در بسياري از رباعيات

در  .زدني شاعر به آن حالتي آرماني و هنـري ميبخشـد   تن خالي نيست اما حيا و عفت مثال
در . جاست كه پاي صورخيال و به خصوص نماد واستعاره، بيشتر به ميان كشيده ميشـود اين

زيبـايي  چون هميشه، فضاي شعري خود را به سمت و سـوي  اين بخش از ابيات، نظامي هم
هنرمنـد  «. ن وصف ميكنـد گواي كه طبيعت آن را نيز بهشتگونهبهشتي ميكشاند، بآرماني 

كار ميگيرد تـا بـه يكايـك عناصـر طبيعـت در پرتـو زيبـايي        تمام مهارتهاي خاص خود را ب
بهشتي، مفاهيمي رمزآميز بخشد تا اولاً طبيعت را به معناي ذاتي خود نزديك نمايد و زبـان  

ثانياً تحت تأثير عشق از قلمرو طبيعي خارج شـده و بـه   . گويدرمزي آن را بازكند تا سخن ب
تجلي عشق بـر نگـارگري   (» قلمرو استعلايي كه سرشار از وجد و سكر و ميل وصال است تبديل شود

ماية رباعيات نظامي عشق است كه  با اشـكالي متفـاوت ترسـيم    مهمترين درون.)75 ايراني اسلامي،
اسـت كـه    شـقانه هاي خـاص عا  هاي موفق ثبت لحظه هنمون شاعراغلب رباعيات . شده است

البتـه از  . ژرف و بيان شيرين او قرار ميگيـرد هاي  خواننده با تأمل در آنها تحت تأثير انديشه
در شعرش فراز و فرود  و راز نيست نظر سبك شعري امتياز و ويژگي خاصي ندارد و پر رمز و

مواج ، لطف طبـع و معـاني    ةه عاطفآنچه باعث برجستگي آن شدوچنداني مشاهده نميشود 
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بر دل مينشيند زيـرا   هاي نظامي اما بايد گفت عاشقانه. عميق و صميميت گوينده آن است 
اين رباعيات به شكلي درونگرايانـه بـا غـم فـراق و     . است شاعروجود  ةاز دل بر آمده و عصار

اعر در اغلـب  حرمان همراه است  و روحيه حساس شاعر را نشان ميدهد و حسرت و درد ش ـ
  . ابيات نمايان است
  .مثلثي طلايي است با سه ضلع عشق ، غم و دل  رباعيات اوهاي فكري  شاخصترين زمينه

  مضامين فلسفي. ب
هايي چون چرايـي زنـدگي،    انديشه. برخي مفاهيم فلسفي هم در رباعيات نظامي وجود دارد

رباعيات مشـابه اشـعار خيـام     برخي از اين. مرگ، دم غنيمتي در رباعيات نظامي موج ميزند
منظور از اين رباعيات مواردي نيست كه شاعر تحت تـأثير خيـام سـروده باشـد بلكـه      . است

دليل برجستگي در شـعر او  بـه   بل از خيام هم وجود داشته اما باي است كه ق مضامين ويژه
ار ك ـاي ب صـفت خيـامي بـراي فكـر و انديشـه     « . نامش شهرت يافته و نشاني از تفكر اوست

اي از مشرب منسوب به خيام را در خود داشته باشد؛ چه اين فكر  ميبريم كه چاشني و مايه
گذاري براي سـهولت  اين نام. ه زمان او يا بعد از اومربوط باشد به پيش از زمان خيام و چه ب

     )141:  1374اسلامي ندوشن، (» .در تشخيص موضوع است
  :رباعيات نظامي موارد زير است هاي خيامي در از مهمترين موارد انديشه

  نوشي براي مقابله با غم ـ شراب
ــراب اولي    ــرد ش ــورد م ــه خ ــر چ ــر از ه ت

 عالم چـو خرابسـت و در او جـايي نيسـت    
  

  ـ گذرا بودن جهان و تكيه نكردن بر آن
ــد    ــدايت باش ــه از ه ــس ك ــه ك ــد هم  دان
 گيرم كه تو را از زن و فرزند خـوش اسـت  

  

 تــــراوليهــــا بــــادة نــــاب  در بتكــــده 
ــراوليدر جـــاي خـــراب هـــم خـــراب    تـ

  )1926ديوان، بيت (

  
ــد     ــت باشـ ــوي نهايـ ــه سـ ــاز همـ  كاغـ
 چــون در نگــري همــه حكايــت باشــد    

  )1906ديوان، بيت (

  ـ دم غنيمتي
رباعيات نظامي كه در آن بر دم غنيمتي تأكيد شده است، در آن نوعي دليـل و اسـتدلال و   

رابطة علي و معلولي به توجيه اغتنام  منطق وجود دارد؛ شاعر به اين شيوه ميخواهد با كمك
  :فرصت بپردازد؛ مثل اين بيت

 چون نيست اميد عمر از شام به چاشـت
 چون عالم را به كـس نخواهنـد گذاشـت   

  

ــت      ــد كاش ــويي باي ــم نيك ــه تخ ــاري هم  ب
ــد داشـــت  ــه بايـ ــتان نگـ ــاري دل دوسـ  بـ

  )1866ديوان، بيت (
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هـاي پيـدايش    ة زندگي از زمينهتوجه نظامي به جهان هستي و نگاه نگران بشر به فلسف
  .اين قبيل رباعيهاست

نگري شاعر را نسبت بـه مسـأله مـرگ و زنـدگي      توان ژرفبا تأمل در اين چند رباعي مي
هاي آدمي و مرگ اجبـاري و نيـز   ناپايدار جهان، ناكامي او به شكل ظريفي به اوضاع. دريافت

  .التزام دم غنيمتي و خوشباشي اشاره ميكند
ــوديم  ــتره پيم ــديم و گذش ــار ران  و ك

ــوده  ــه وا نم ــنس ك ــو؟ زان ج ــم آوا ك  اي
  

 دامـــن ز زمانـــه بـــر فشـــانديم و گذشـــت 

 زين نقـد كـه داشـتيم و مانـديم و گذشـت     

  )1868ديوان، بيت (

هاي بـه هـم ربـط داده شـده و انتخـاب      هاي عطف و فعل»واو«ق تعداد زياد در رباعي فو
    م زمان را نشان ميدهـد و تركيبـاتي چـون   و تكرار سه بارة آن واقعاً  گذر نر» گذشت«رديف

بهـت و حيـرت شـاعر را    » كو«مفهوم به پايان رسيدن و پرسش » دامن ز زمانه بر فشاندن«
اين پرسش نوعي گسستگي در پيوستگي بيت ايجاد ميكند و خواننـده دچـار   . نشان ميدهد

أثيرگـذاري آن  موقع خواندن با شـدت خوانـده ميشـود و ت   » كو«يك تلنگر ميشود زيرا واژة 
  .زياد است

  ـ مرگ
هاي عـاطفي آن را نزديـك و   ت كه شاعر در حين نااميدي و شكسـت مرگ از پديده هايي اس

نظامي نيز در رباعيات خود به ناپايداري جهان و به پايان رسيدن عمـر  . آشنا احساس ميكند
  :انديشيده و تلخي فنا و مرگ را حس كرده است آدمي مي

 ه يمــنرفــتم بــه ســر گــور شهنشــا
 از ايـن سـخاوتم عيـب مكـن    : گفتا كـه  

  

 شه دسـت بـرون كـرد و بـه مـن داد كفـن       

 كــز دار فنــا همــين رســيده اســت بــه مــن 

  )1952ديوان، بيت (

  مضامين اخلاقي. ج
هـاي   دليل شخصيت والا و آراسته به سجاياي اخلاقي خود در رباعيات نيـز توصـيه  نظامي ب

  :شده استاخلاقي دارد كه با سادگي و شيوايي بيان 
  

  :توصيه به نيكي به خلق
 رفــتم بــه ســر گــور شهنشــاه يمــن

 از ايـن سـخاوتم عيـب مكـن    : گفتا كـه  
  

 چون نيست اميد عمرم از شام به چاشت

 شه دسـت بـرون كـرد و بـه مـن داد كفـن       

 كــز دار فنــا همــين رســيده اســت بــه مــن 

  )1952ديوان، بيت (

ــت     ــد كاش ــويي باي ــم نيك ــه تخ ــاري هم  ب
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 چون عالم را به كـس نخواهنـد گذاشـت
  

  :نشيني و عزلت گوشه ستايش
 تـــن را بـــه ره فقـــر فنـــا بايـــد كـــرد 

 اي بايـد سـاخت   بر عـادت زه بـه گوشـه   
  :رينكوهش بيدادگ

ــه تبــي برخيــزد  ــه عمــري ب  گــر غــره ب
ــازارت    ــي بـ ــه گرمـ ــن كـ ــداد مكـ  بيـ

  
  :توصيه به عدل و جود 

ــا باشـــد  ــاد ظفرهـ  عدلســـت كـــه بنيـ
ــرده ــود جودســت كــه پ  دار هــر عيــب ب

  

ــاري دل ــد داشـــت بـ ــه بايـ ــتان نگـ  دوسـ
  )1886ديوان، بيت (

  
ــرد    ــد كـ ــا بايـ ــن راه وفـ ــت ايـ ــا محنـ  بـ

ــرد  ــر بــــلا بايــــد كــ  دل را هــــدف تيــ
  )1890ديوان، بيت (

ــزد    ــبي برخيـ ــه شـ ــواني بـ ــن روز جـ  ويـ

ــا    ــه يـ ــي بـ ــر لبـ ــزد  از زيـ ــي برخيـ  ربـ
  )1896ديوان، بيت (

  
ــد   ــررها باشـ ــب ضـ ــه موجـ ــت كـ  ظلمسـ

ــد   ــا باشـ ــرپوش هنرهـ ــه سـ ــت كـ  بخلسـ
  )1905ديوان، بيت (

  .هنر است ياعيب اساس رباعي فوق تقابل عدل با ظلم، جود با بخل، ظفر با ضرر، 
  :جويينكوهش عيب

 ست كنـون كـه تـرك عزلـت سـازيموقت
ــيم     ــوم كن ــويش معل ــار خ ــر ك ــا آخ  ت

  
  :توصيه به صفاي باطني

 دلا تو چه شـوي در تـك و پـوي    درويش
ــو   ــدن ت ــر افكن ــوي س ــد م ــودي نكن  س

  

 نــدازيمچشـم از بـد و نيــك خلـق پـيش ا     
ــردازيم   وانگـــه بـــه حـــديث ديگـــران پـ

  )1950ديوان، بيت (

  
ــه روي  ــر تافتـ ــه بـ ــد زمانـ  از نيـــك و بـ
 تا در تـو گـره بـود همـي يـك سـر مـوي       

  )1988ديوان، بيت (

  مضامين خمري. د
سرودن دربارة شراب و وصف حالات باده نوش در كنـار معشـوق و شـعر از قـديم الايـام در      

در ادامة اين سنت، در ديوان اين شـاعر هـم   . داشته است ادبيات فارسي پيوندي ناگسستني
گونه معـاني و مفاهيم نمـادين و  ود دارد كه بطور مستقيم بدون هيچشش رباعي خمري وج

  :نوشي را راهي براي مقابله با غم دانسته استداخته و شرابتمثيلي به نوشيدن باده پر
ــراب ــرد ش ــورد م ــه خ ــر چ ــراولياز ه  ت

 در او جـايي نيسـت  عالم چـو خرابسـت و   
  

 تــــراوليهــــا بــــادة نــــاب  در بتكــــده 
ــراوليدر جـــاي خـــراب هـــم خـــراب    تـ

  )1926ديوان، بيت (



  411/بررسي سبك رباعيات نظامي
 

 

  مقايسه سبك رباعيات نظامي با شاعران پيش از وي . 8
و تركيب اين موارد بـا هـم   ... هاي ادبي و  جا كه مجموعه كلمات، جملات، معاني وآرايهاز آن

ميدهد، براي درك تفـاوت و شـباهت سـبك يـك      سبك كلي و شخصي هر شاعر را تشكيل
كه در اين بخش  شاعر با ديگران بايد در سه سطح زباني، ادبي و فكري با هم سنجيده شوند

  :به كلياتي در اين باره اشاره ميشود
هـاي زبـاني ايـن اشـعار متعلـق بـه سـبك        سطح زباني ميتوان گفت اغلـب ويژگي از نظر

در محدودة زباني متفاوتي است اما با ايـن سـبك،    خراساني است و نظامي شاعري است كه
از اين نظر او در اختصاصات سبكي زباني مشابه رباعي سرايان قبـل از خـود   .رباعي ميسرايد

امـا  . ميباشد و ميتوان ردپاي شاعران و رباعي سرايان خراساني را در كلام وي ملاحظه نمود
زيرا روح حاكم بر شـعر و نحـوة بيـان    . نميتوان نظامي را در رباعي مقلد صرف به شمار آورد

هاي بـديع و انسـجام عناصـر شـعري     كلمات و عاطفة قوي و تصـويرآفريني انديشه و انتخاب 
  . توانايي و صاحب سبك بودن وي را نشان ميدهد

از نظر سطح ادبي رباعيات نظامي در مجموعه ادبيات غنايي قرار ميگيرد؛ زيرا احساسات 
هاي هنـري  ان است و تصويرآفرينيها و آفرينش ـيق در آنها نمايشخصي سراينده به شكلي عم

موجود در آنها منطبق بر اين نوع ادبي است و نظامي بيشتردر اين قلمرو بـه شـكلي خـاص    
عمل كرده و با استفاده از كاربردهاي هنري و خيالي زبان توانسته اسـت بـه تقويـت عنصـر     

ل انگيز بودن شعر وي را عنصري برجسـته  توان خيامي. شناسي در كلام خود بپردازد زيبايي
و متمايز از ديگران در اين زمينه تلقي كـرد؛ عنصـري كـه شـعريت رباعيـات وي را تقويـت       

  .نموده است
مرگ و يا هايي چون عشق، اعتنام فرصت، غم روزگار ،  از نظر سطح فكري وجود انديشه

ه نظامي فرايند چندين سده و تجرب. سرايان است هاي مشترك رباعيمفاهيم اخلاقي از موتيف
  با اين تفـاوت كـه ايـن مفـاهيم در آثـار برخـي       . هاي شاعرانه در قالب رباعي ميباشد تجربه
سرايان رنگ عارفانه به خود ميگيرد مثل رباعيات شيخ نجم الدين كبري و ابـو سـعيد    رباعي

از ايـن   .اند يافتهو در برخي رنگ فلسفي مثل خيام و برخي نيز رنگ عاشقانه ... ابي الخير و 
. تلف بيشتر رنگ عاشقانه يافته استهاي مخفت رباعيات نظامي از بين اين طيفجهت بايد گ

  .هاي او احساس كرد آن هم به شكلي فردي و نه اجتماعي و ميتوان فرديت را در عاشقانه
  
  
  



                                                                         1391 زمستان  – 18شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 412

                        

 

  نتيجه 
ات مناسب، سبك آذربايجاني است كه در رباعياتش لغات و تركيب ةنظامي از شاعران برجست

هاي جذاب، همراه با مضامين دلنشين و متناسب با اين قالـب بـه كـار    صنايع ادبي و تصوير
  .ندا هزبان و انديشه به شكلي هنري با هم تلفيق شد آنهادر و رفته است 

ها، نوآوريها و خلاقيتهاي هنري وي در پرورش مضاميني مناسـب بـا   توانائيدر اين مقاله، 
او با توجه به ظرفيتهـاي زبـاني و شـناخت فنـون ادبـي      . شده است فضاي رباعي نشان داده

بدون ابهام و دشواري ، همان چيزي كه بـر خـلاف   . خوبي توانسته هنر خود را نمايان سازدب
سادگي، فصاحت لفـظ و   .خوردار كرده استت او را از ويژگي سهل و ممتنع بررباعيا ،خمسه

  .اوستپختگي انديشه بارزترين ويژگيهاي رباعيات 
ي و از نظر زباني، رباعيات نظامي بسيار ساده و روان است و با توجه به سطوح آوايي، لغو

درصد لغـات فارسـي   . هاي سبك خراساني را در رباعيات ديدنحوي ميتوان بسياري از ويژگي
  .هم در رباعيات وي بيشتر است

ه بعد غنايي اشعار خوبي در شعر وي نشسته است و با توجه بصنايع ادبي باز جنبه ادبي، 
وي، نوع تشبيهات و استعارات و تصويرسـازيها و كلمـات مـورد اسـتفاده همگـي بـه شـكل        

كار گرفته شده، تشبيه روان و هاي ب و از بين عناصر و آرايه. مناسبي در هم تنيده شده است
   .ساده بيشترين كاركرد را  در رباعيات وي داراست

ايسه با مضامين فلسفي و  اخلاقي در رباعيات وي از جنبه فكري مضامين عاشقانه در مق
  . بيشتر نمودار است
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